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روح ا... اسلامی
عضوهیئت  علمی دانشگاه فردوسی

ما در زمانه رنســانس قــرار گرفته ايــم و همانند 
گذشته تكنولوژى عامل اساســى تغييرات است. 
تكنولــوژى زيربناســت و فكر، فرهنــگ، نظام 
سياسى، سازوكارهاى حقوقى، شخصيت، خانواده، 
مراودات اقتصادى و اجتماعى و هر آنچه مشاهده 
مى كنيد، به زودى تحولــى بنيادين پيدا خواهند 
كرد. اغلب دعواها و فضاهايى كه شــكل گرفته، از 
موضوعات ســنت و تجدد تا درگيرى هاى چپ و 
راست، اشتباهات فاحشى است كه روندهاى گذار 
را به تأخير مى اندازد و فضا را براى سياست گذارى 
مناسب كدر و تار مى سازد. پيشگامان عصر جديد 
ميلياردهــا اختراع كوچك و بزرگى هســتند كه 
زنجيروار به هم وصل شــده اند و به زودى شــكل 
و محتواى سياســت در جهــان را تغيير خواهند 
داد. اكنون در ميانه تحولات هستيم؛ به نحوى كه 
ســازمان ها، راهبردهــا و فنون مدرن پاســخ گو 
نيستند و تصورى از آينده نيز وجود ندارد. هر روز 
تكنولوژى اطلاعات با تحولات وسيع ابعادى جديد 
را رونمايى مى كند. ســرزمين به معناى مرزهاى 
محصورشــده، به هم ريخته اســت و بشر علاقه 
فراوانى به تحرك طبقاتــى، جغرافيايى و حتى 
معرفتى دارد. جنبش هاى جديد جهانى شــكل 
گرفته اند كه سيال و متغير و غيرقابل پيش بينى 
هستند. فضاى مجازى بازيگرانى ناشناس به وجود 
آورده اســت كه از خريدوفروش تا هك كردن و 
كارهــاى عام المنفعه انجــام مى دهند. خطوط 
ثابتى كه براى توسعه حتى ازسوى سازمان هاى 
بين المللى ترسيم مى شــد، به هم ريخته و عدم 
قطعيت ها، همه برنامه هاى استراتژيك را به سخره 
گرفته اســت. تكنولوژى هاى جديد امكاناتى به 
حكومت ها داده اند كه شهروندان را كنترل كنند، 
اما از سوى ديگر كنش هاى خلاق رهايى بخش از 
سوى شهروندان جهانى مانعى بزرگ براى انقياد 
سراسرى اســت. جلوى فكر، موسيقى، انديشه و 
پول را نمى توان گرفت و اگر روزگارى مكان، زمان 
و قدرت مى توانستند محدوديت هاى ساختارى 
ايجاد كنند، اكنون قدرت آن ها سلب شده است. 
مبدأ و مقصد رويدادها مشــخص نيست و امكان 
رديابى آن ها نيز با توجه به پيدايش شــبكه هاى 
مدام درحال رشد فراهم نيست. به زودى ارزهاى 
ديجيتال، كنشــگرى بين المللى شــهروندان را 
فراهم مى ســازد. تخصص در زمينه هاى مختلف 
كه امــكان حرفه اى بازنمايــى را فراهم مى كند، 
شكل قديمى دانشگاه ها به عنوان سازوبرگ هاى 
ايدئولوژيك دولــت را با چالــش مواجه خواهد 
ســاخت. اطلاعات تبديل به قدرت مى شــود و 
نهادهاى رسمى و قديمى در مواجهه با نسلى كه 
با موبايل و شــبكه هاى اجتماعى و نرم افزارهاى 
عصر ديجيتال بزرگ شــده اند، شكست خواهد 
خورد. انقلابى جهانى در راه است و همه نشانه هاى 
آن از بيگ ديتا و هوش مصنوعى تا اينترنت اشــيا 
فراهم شــده اســت. كار دولت سياست گذارى، 
قانون گذارى، تنظيمگرى و انجام امور حاكميتى 

است...

تكريم خانواده را به عنوان يك نهاد 
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راهبردى، براى رسيدن به جامعه 
سالم و پويا بايد در نظر داشته باشيم، 
زيرا در نگاه جبهه اى، خانواده يك 
سنگر كليدى اســت؛ سنگرى كه 
مى تواند خاكريزهاى آسيب ديده را 
ترميم و خط را برابر دشمن حفظ 
كند. اين ســنگر مى تواند از دل شكســت 

پيروزى بيافريند. مى تواند از پس زلزله هشت ريشترى 
هم دوباره قد علم كند و علم حق خواهى برافرازد. از 
اين روست كه بيگانگان براى فتح خاكريزها، مدام اين 
سنگر را بمباران مى كنند. طبيعى هم هست، آنان كار 
خود را مى كنند، اما دريغ و افســوس زمانى از جان 

برمى خيــزد كه ما خود هم در اين ســنگر 
نارنجك مى اندازيم و غافليم كه تركش ها در 
جان خود ما مى نشيند. غافليم كه اگر اين 
سنگر ســقوط كند، ايران فرومى ريزد و از 
اســلام جز نامى نمى ماند. امروز بايد همه 
توانمان را بگذاريم تا اين سنگر بماند و آن را با 
همه «مصالح» مجهز و مسلح كنيم تا بتوانيم 
رستگار شويم. مصالح اين بنا نيز از جنس 
صداقت است؛ بايد راستى و راست گويى و صدق را در 
همه شعوب و شــئون آن به كار بســت تا «خانواده 
صادق» شكل بگيرد؛ خانواده اى كه ترازوى تعامل زن 
و شوهر، پدر و فرزند، فرزند و مادر، خواهر و برادر بر 

محور صداقت استوار باشد...

تکنولوژی، زیربنای تحولات و 
راه حل مشکلات کشور

خانواده صادق

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار
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کتـاب «همـگام با زمانـه» مجموعـه  مقـالات سـیروس پرهام به دسـتم 
رسید و از صبح تا حالا مشـغول ورق زدن و خواندنش هسـتم. (انتشارات 
علمی و فرهنگـی، ۱۳۹۸، رحلـی،۶۰۰ص). سـیروس پرهام نامـی ماندنی 
در فرهنگ معاصـر ایـران اسـت. فرهیختـه. کتاب خوانده. هنرشـناس. 
فرش شـناس. مـن دلباختـه ی فـرش و گسـتردنی هسـتم و خاطـرات 
خوشـی از تفـرج در کتاب هایی که سـیروس پرهـام درباره فرش نوشـته 
دارم. بخش فرش «تاریـخ جامع ایران» را هم پرهام نوشـته که مبسـوط 
و ممتع اسـت. اسـتاد ایـرج افشـار بزرگ ترین خدمـت سـیروس پرهام 
را بنیان گذاشـتن سـازمان اسـناد ملی ایران می دانسـت. پرهـام مترجم 
و ویراسـتار هم هسـت. یعنی فصلـی از تاریخ ویرایـش ایران اسـت و از 
سـابقون این فن. همچنین او سرویراسـتار ترجمـه کتاب بـزرگ و بزرگوار 
«سـیری در هنر ایـران» آرتـور پوپ اسـت کـه باقیات الصالحات اوسـت. 
پرهـام در نقـد ادبـی و انتقـاد کتـاب سـابقه دیریـن دارد. صاحب نظر و 
نکته بیـن و خوش تقریـر اسـت. از رهسـپاران طریـق «نقـد تحلیلـی» و 
گریزان از انشانویسـی و پایبند به پژوهش و اسـتناد و اسـتدلال. با نثری 
خـوش و اسـتوار. نمی دانم خاطراتش را نوشـته یـا نـه. کاش خاطراتش 
ثبت شـود. در شـبی که بخـارا به مناسـبت صدمیـن سـال ولادت توللی 
برگزار کرد پرهام هـم بود و کلی خاطـرات و معلومات مفیـد و بدیع درباره 
توللی گفـت. «همگام با زمانـه» مجموعه ای اسـت از ۱۲۰مقاله سـیروس 
پرهام که در بیش از ۶۰سـال در مجلات کشور منتشر شـده است. در چهار 
سـرفصل: پژوهش و نقـد ادبـی، پژوهش و نقـد هنری، پژوهـش و نقد 
تاریخـی و زیروبم هـای ترجمـه و ویرایش. با نمایـه ای دقیق و سـودمند. 
این کتـاب خوش خـوان اسـت. موضوعاتـش متنوع اسـت؛ شـعر کهن 
و معاصـر ایـران و رمـان ایرانی و فرنگـی و شـعر فرنگی و فرش و نقاشـی 
و کاشـیکاری و اسـناد تاریخـی و عشـایر و مباحثی دقیـق و ریـز راجع به 
ترجمـه و موضوعـات دیگر. کتابـی آموزنـده اسـت؛ هم مطالبـش و هم 
سبک و سـیاق نوشـتن پرهام. کتاب را که ورق می زدم و می خواندم حس 
می کـردم انـگار مـروری می کنم بـر برخـی چشـم اندازهای شصت سـال 
فرهنـگ و هنـر ایـران. در قاب قلمـی که مقیـد اسـت اطلاعـات بدهد و 
سـخن ها را به کردار بازی نگیـرد. این را هم بنویسـم. در بخـارای ش۱۳۸ 
دوستم مسـعود جعفری یادداشـتی درباره سال نشـر چاپ اول دفتر اسیر 
فـروغ فرخزاد نوشـت و اقـوال ضدونقیـض را نشـان داد. پرهام در سـال 
۱۳۳۵ نقـدی بر اسـیر نوشـته و گفته که چـاپ دوم ایـن کتـاب را معرفی 
می کنـد. از ایـن نکته هـا در این کتـاب زیاد اسـت چـاپ کتاب آراسـته و 
کاغذش مرغـوب و حروفـش چشـم نواز و تصاویرش روشـن و باکیفیت 
اسـت. حالا حالاها کنار دسـتم می ماند و باید مفصل تر معرفـی اش کنم. 

 میلاد عظیمی
@ mi_lad_azimi

فصل برداشت خوشه های 
طلایی

عکس: فهیمه فرخی

عکس روز

[روز. داخلی. اتاق خواب]
سـیمین، نـوه  دختـری بـزرگ 
آقاجـون، به همـراه اشـرف و 
زهـرا، دخترهـای آقاجـون، 
در اتـاق خـواب، لباس هـای 
زنانـه ای را از کمـد لباس هـا 
برانـداز  می آورنـد،  بیـرون 

می کننـد، دسـت بـه دسـت می کننـد 
و تاکـرده در بقچه هایـی می گذارنـد.
از هـال صـدای کـودکان خردسـال 
می آید و صدای آرش چهارده سـاله که 
مثلا قـرار اسـت از ایـن بچه هـا مراقبت 
کنـد ولـی روبـه روی آقاجون نشسـته و 

موبایلـش را چـک می کنـد.
صـدای آرش: اوه اوه اوه! دیدیـن اینـا 

نصـف دماونـد رو وقف کـردن؟
صدای آقاجون: چی کار کردن؟

اشـرف: [فریـاد می زنـد.] آقاجـون 
حوصلـه نـداره. اذیتشـون نکـن.

صـدای آرش: آقاجـون حوصلـه من رو 
داره. مگه نه آقاجون؟ بعدم خودشـون 

زبون دارن.
صدای آقا جون: چی می گی؟

[سـیمین لباسـی را از دسـت زهـرا 
[ . د می گیـر

سـیمین: ایـن رو مامانـم گفـت بـراش 
بـردارم. ایـن لبـاس رو دوسـت داشـت 

مامانـم.
زهرا: سایز آبجی نمی شه؛ می شه؟

سـیمین: حـالا بـه مـن سـفارش کرده 
این رو براش ببرم. سـایزش نشـد برش 

می گردونـم.
صدای آقاجون: چی کار کردن؟

زهرا لباسی را برمی دارد.
زهرا: [غمگیـن] ایـن رو روزهای روضه 

می پوشـید.
اشـرف آه می کشـد. سـیمین لبـاس را 

از زهـرا می گیـرد و بررسـی می کنـد.
بیامـرزه،  خـدا  سـیمین: 
بـود. هـم  قِرتـی  مامان جونمـون 

صـدای آرش: واقعـا دماونـد رو وقـف 
کـردن  هـا!

صـدای آقاجـون: دماونـد رو؟ کـوه 
رو؟ دماونـد 

صدای آرش: آره کوه دماوند.
صـدای آقاجـون: خـود کـوه دماونـد؟ 

همـون کـوه بزرگـه؟
صدای آرش: آره... همون که ضحاک 
تـوش اسـیر شـده. فریـدون تـوش بـه 
دنیـا اومـده. آرش کمان گیـر تـوش 

تیـر زده.
اشـرف درحال بررسـی لباس ها گوش 

تیـز می کند.
اشـرف: [با غـرور] می بینی بچـه م چه 

اطلاعاتی داره؟
صدای آرش: اینا رو تو موبایل نوشـته، 

از رو خوندم.
سیمین و زهرا می خندند.

صـدای آقاجـون: همـون کـوه دماوند 
می دهـد.]  تـکان  [سـری  دیگـه؟ 
آخرالزمان شـده. کوه رو سـقف کردن. 

مگـه می شـه؟
می زنـد.]  فریـاد   ] آرش:  صـدای 
آقاجـون وقـف. وقـف کـردن. سـقف 

وقـف. نـه. 
صـدای آقاجـون: آهـان. وقـف. گفتـم 

نمی شـه سـقف.
[سیمین و زهرا می خندند.]

زهـرا: ایـن آرشـم بـا آقاجـون قصه هـا 
داره.

صدای آرش: اوه اوه اوه! دیدین اصغر 

فرهادی هـم کرونا گرفت؟
اشرف: آررررش!

صدای آرش: چیه؟
اشـرف: می شـه اخبـار رو تـو 

دلـت بخونـی؟
آرش: شـما گـوش  صـدای 
ندیـن. آقاجـون دوس داره 
بدونـه تـو دنیـا چـی می گـذره. مگـه نه 

آقاجـون؟
سکوت.

اتـاق  تـو  دوربیـن  آرش:  صـدای 
تـو  بـود الان  اینجـا  شماسـت. اگـه 
فیلم نامـه می نوشـت. آقاجـون سـری 

می دهـد. تـکان  تاییـد  نشـان  بـه 
اشرف: خب بابا.

زهـرا: ولـش کـن! این قـدر گیـر نـده 
. بهـش

سـیمین: نیـگا ایـن نـو بـوده؛ کهنـه 
رد  اول  سـال  همـون  کاش  شـده. 

. یـن د می کر
اشـرف: الان اینـی کـه یکم رنـگ داده 

کمتـر از اونیه کـه رنگ نـداده.
در باز می شود. آقاجون وارد می شود.

آقاجون: چی کار می کنید شما؟
زهـرا: لباس هـای مامان جـون رو جـدا 

می کنیـم.
آقاجـون: اون رو که می بینـم. چرا جدا 

می کنیـن؟
اشـرف: [بـه زهـرا] می بینـی؟ چیـزی 

کـه بـه نفعشـه رو خـوب می شـنوه.
آقاجـون بـه سـمت لباس هـا مـی رود و 

آن هـا را وارسـی می کنـد.
صـدای آرش: اوه اوه اوه! دیدیـن ایـن 
اینفلوئنسر تو اینسـتا کارگردان شده؟
اشـاره  لباس هـا  [بـه  آقاجـون: 
می کنـد.] اینـا رو چـرا جـدا کردیـن؟
نمی شـه.  لازم  گفتیـم  سـیمین: 
می خوایـم بدیـم بـه یـک مسـتمندی 

کـه ازش اسـتفاده کنـه.
آقاجون: از لباس های مامان جون؟

زهـرا: آره دیگـه... گفتیـم به جـای 
اینکـه خـاک بخـوره کار خیـر کنیـم.
را  لباس هـا  از  دسـته ای  آقاجـون 
برمـی دارد به سـمت جالباسـی می برد 
و آویـزان می کنـد. از طاقچـه چنـد 
اشـرف  بـه  و  برمـی دارد  اسـکناس 

. هـد می د
آقاجـون: بـرای مسـتمند لبـاس بخـر. 
مـن نمی خـوام هـر روز اینجـا رو خالی 

ببینـم.
سـیمین: آخـه اسـتفاده ای نـداره. 
دسـت یکـی اسـتفاده می شـه. ثـواب 

داره.
آقاجون: [عصبانی] برا شـما اسـتفاده 
نـداره. بـرا مـن داره.  همـه چـی کـه 
اسـتفاده ش بـه چشـم نمـی آد. ایـن 
کمـد پـر باشـه مـن آرومـم. آروم بـودن 

مـن ثـواب نـداره؟
صـدای آرش: اوه اوه اوه! انـگار ایـن 
وقـف دماونـد خیلـی سـروصدا کـرده.
کـه  کـوه  [به طعنـه]  آقاجـون: 
می شـه  بـاغ  نـداره،  اسـتفاده ای 
وقـف می شـه، یـه چیـزی داره بـرای 

ملت.
آرش: [وارد اتـاق می شـود.] آقاجون! 

هویـت ملی؟
اشرف: [با تعجب] چی؟

آرش: [ترسـیده] فحشـه؟ بـه خـدا 
نوشـته! اینجـا 

آقاجـون: [بـه آرش] اون لباس هـا رو 
بـده آویـزون کنـم.

سقف
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وزیر بهداشت: سبدمان 
را در صف خرید واکسن 

کرونا گذاشته ایم

رضا سلیمان نوری
یکی از چهره های خاص سده معاصر که چه 
در دوران زندگی و چه پس از مرگ، مخالفان 
و موافقان بسیار داشته و دارد، سیداحمد 
سیداحمد  بگوییم  بهتر  یا  مهینی یزدی 
فَردید است. او که به سال ۱۲۸۹ شمسی 
در یزد متولد شد و ۲۵ مرداد ۱۳۷۳ در تهران 
درگذشت به عنوان پر رمز و رازترین متفکر 
معاصر ایرانی شناخته می شود. او که تحت 
را  نام خانوادگی خود  تاثیر شرایط زمان، 

سال۱۳۱۸ از «مهینی یزدی» به «فردید» 
تغییر داده بود، ضمن گرفتن لیسانس علوم 
تربیتی دانشسرای عالی تربیت معلم، مدتی 
هم درس طلبگی خوانده و با فلسفه اسلامی 
و زبان عربی و البته پهلوی و آلمانی آشنا بود. 
او برای آموختن فلسفه غرب، مدتی در فرانسه 
و آلمان تحصیل کرد و با اگزیستانسیالیسم 
و اندیشه فلسفی مارتین هایدگر آلمانی از 
نزدیک آشنا شد و پس از بازگشت به ایران 

ضمن تبلیغ اندیشه های هایدگر به تدریس در 
دانشگاه تهران پرداخت. وی شیفته هایدگر 
بود و در دهه۵۰ سلسله نشست هایی فلسفی 
به محوریت وی و با حضور نویسندگانی چون 
ابوالحسن جلیلی، داریوش شایگان، حمید 
عنایت، داریوش آشوری و رضا داوری برگزار 
می شد که به «فردیدیه» معروف شد. فردید که 
زمانی با همراهی برخی مارکسیست ها تلاش 
کرد «دیالکتیک انقلاب» را تدوین کند پیش 
از انقلاب، علاقه مند به فراماسونری و بی میل 
به مذهب و دموکراسی بود اما پس از انقلاب 
اسلامی از آن حمایت کرد و حتی نامزد مجلس 

خبرگان و مجلس شورای اسلامی شد، هرچند 
در هردو ناکام بود. او اصطلاح «غربزدگی» 
را متعلق به خود می دانست و یک طرف از 
جدال معروف هایدگری-پوپری در ایران بعد 
از انقلاب بود. فردید در دوران حیات طولانی 
خود هیچ اثری منتشر نکرد؛ به طوری که به 
«فیلسوف شفاهی» مشهور شد. از رضا داوری 
اردکانی، سیدعباس معارف، علی لاریجانی، 
مددپور،  محمد  مسجد جامعی،  احمد 
یوسف علی میرشکاک، بیژن عبدالکریمی و 
داریوش آشوری به عنوان شاگردان مستقیم یا 

غیرمستقیم وی یاد می شود.
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دورریــزی وجــود 
نداشت. زباله ای در 
تولیــد  خانه هــا 
نمی شد. خبری از 
این همــه زباله که 
طبیعــت را آلــوده 
می کند، نبود. تنها 

دورریز خانه ها خاکروبه بود که آن هم باز 
در جایی دیگر اســتفاده می شــد. آن 
وقت ها دیوارهــا همه کاهگلــی بود و 
طبیعتا خاکروبه تولیــد می کرد. کف 
حیاط ها هم آجرفرش بود. خانم ها بعد 
جاروکــردن حیــاط، خاکروبه هــا را 
گوشه ای می ریختند. کسانی هم بودند 
که با خر در شــهر می چرخیدند و داد 
می زدند که خاک و خاکروبه می بریم. 
آن ها، این  خاکروبه ها را از خانه ها جمع 
می کردند و می بردند بیرون شهر. آنجا، 
چون کودبــار درســت می کردند، این 
خاکروبه ها، به کارشان می آمد. از مواد 
خوراکــی هــم به شــدت مراقبــت 

می کردند.
نان یا مــواد غذایی دیگــر وقتی کپک 
مــی زد و کپــک آن هنــوز ســپید بود 
می گفتنــد «اُرق» زده. غذایــی را که 
ارق مــی زد، دور نمی ریختنــد؛ مثــلا 
کشــک هم که جایــی مانــد، روی آن 
ارق می زند، ارقش را برمی داشــتند و 
دور می ریختند و کشــک را اســتفاده 
می کردند. حتا وقتی نان ارق می زد، آن 
را دور نمی انداختند، ارق یا کپک های 
آن را پاک می کردند و نان را می خوردند. 
نان برکت خداست و کسی به برکت خدا، 
بی احترامی نمی کرد. بماند که وضعیت 
زندگی ها طوری بود که اجازه اسراف و 

حیف و میل را هم نمی داد.
امــا وقتی کپک  زیــاد می ماند و ســبز 
می شد، می گفتند «اُرق پیچو» شده. 
می دانستند که وقتی نان یا ماده غذایی 
دیگر ارق پیچو بشــود، ســمی است و 
نمی شود آن را استفاده کرد. اگر پیچو 
می زد به تجربه می دانســتند که دیگر 
ماده غذایی ســمی شــده است. الان 
می دانیم که کپک درواقع نوعی قارچ 
است و زمانی که این قارچ رشد می کند، 
هاگ تولید می کند که سبزرنگ است و 

البته سمی هم هست.
کســی آبی را هم بیــرون نمی ریخت. 
مگر می شــد آب را بیرون ریخت؟! آب 
حکم طلا را داشت. خُم های بزرگی بود 

که آبِ خوردنِ خانــه را در آن 
نگه می داشتند. مشهدی ها 
می گفتند «خمب». درِ خمب 
هــم تخته  ای می گذاشــتند 
تا گرد و خاک بر آن ننشــیند 
یــا حشــره ای در آن نیفتــد. 
یــک ظــرف ملاقه مانند هم 
بــود که بــه آن «آب گــردان» 
می گفتند؛ الان هم هســت و آشپزها 
بــا آن، در حیــن پخت وپــز، مایعــات 
را جابه جــا می کنند. کنــار هر خمب، 
آب گردانی هم بود که با آن از خمب آب 
برمی داشتند و می خوردند. اگر آبی در 
آب گردان می ماند، دوباره آن را به خمب 

برمی گرداندند.
در شــهر هم آب، حکم طلا را داشــت 
و به شــدت از آن مراقبــت می شــد. 
آب انبارهای مشــهد عمدتا با آب نهر 
خیابان پر می شــدند و مردم بخشــی 
از آب مصرفی شــان را از آب انبارهــا 
برمی داشــتند. جالب است که آب در 
آب انبارها «توتو» می کرد. توتو، انگلی 
بود ریز مثل خاکشــیر کــه خیلی هم 
پرتحرک بود و جابه جا می شد. توتو که 
در آب پیدا می شــد، باز هم از خیر آن 
نمی گذشتند؛ آب را صاف می کردند 
ومی خوردنــد. آن وقت ها غذاخوردن 
با دســت بود؛ برای همین هم معمولا 
پیــش از غذاخــوردن دســت ها را 
می شستند. در مهمانی ها، آفتابه لگن 
می آوردند که وســیله ای بــود که با آن 
دست می شستند. عموما مسین یا گاه 
از نقره بــود و روی آن نقش و نگارهای 
زیبایــی کار می کردنــد. درون آفتابه، 
آب می ریختند و برای دست شســتن 
مهمان ها می آوردند. معمولا کســی 
که آفتابه لگن مــی آورد، حوله ای هم 
روی دوشــش بود که مهمان ها با آن، 
دست هایشــان را پس از شست وشــو 
خشــک می کردنــد. غذا در ســینی 
بود و معمــولا بــرای ســه چهار نفر از 
مهمان ها یک سینی غذا می آوردند. 
بعد که رضاشاه آمد، دستور داد که در 
غذاخوری ها، با قاشــق غذا بخورند. 
دستور داد قاشق های رویی بسازند و 
در همه جا پخش کنند؛ آن هم رایگان 

تا استفاده از قاشق، رواج پیدا کند.
تا مدت ها دولتی ها قاشق می آوردند و 
مردم نمی گرفتند؛ می گفتند با دست 
غذاخوردن ثواب دارد. هنوز هم عده ای 

بر این باورند.

 خانه ها در شهر

تاریخ نگار

هیئتزین قند پارسی
و  سؤال

ماسک های ۳ میلیون تومانی!
غلامرضا بنی اسدی |  روزنامه نگار

اوایل می گفتند: کرونا یک بیماری دموکرات است. فقیر و غنی 
نمی شناسد. همه را یقه می گیرد و به زمین گرم می زند اما توجه 
نداشــتند که این زمین گرم، برای برخورداران، نرم اســت اما 
برای نابرخورداران سخت تر از سنگ که چون اولی را بیندازد بر 
بستری از پر قو فرود خواهد آمد و دیگری بر پلاسی به ضخامت 
ســنگلاخ. برخوردار را بهترین امکانات معالجه فراهم خواهد 
شد و نابرخوردار را فشار مشکلات از فشار قبر هم افزون خواهد 
شد. نه، دموکرات نیست این بیماری. هیچ بیماری ای دموکرات 
نیست. اگر در سرایت، این و آن نکند، در درمان قطعا این و آن 
دارد و در پیشگیری، که این و آن داشتنش فاصله ای دارد از زمین 
تا آسمان! فاصله ای میان هیچ و همه چیز. در روزگاری که برخی 
افراد توان پرداخت حداقل نیازهای بهداشــتی را ندارند و اگر 
نهادهای حمایتی به یاری شان نیایند، همان ماسک معمولی را 
هم نخواهند داشت، افرادی پیدا می شوند که لاکچری بازی را از 
حد گذرانده اند و ماسک هایی با نخ طلا تهیه می کنند. قیمتش 
هم ناقابل است؛ ۳میلیون تومان! ۲۰۰هزار تومان بالاتر از حقوق 
یک ماه کارگر و کارمند! دیگر امکانات بهداشتی و مراقبتی شان 
که بماند! شاید برای برخی ها ماجرای ماسک های ۳میلیون 
تومانی فقط یک خبر باشد. بخوانند و بگذرند اما برای من تلخ 
روایتی است از شکاف طبقاتی که اگر چاره نشود، بیچاره مان 
خواهد کرد. من احساس خطر می کنم با این فاصله ها. خدا کند 
متولیان امر، چاره ای بیندیشند تا به روزهای مبادا دچار نشویم.

نگاه هشتم

 وقتی تو را بردند 
عمه ام با زبان کردی خودش را صدا می زد

و برای مرگ من با زبان ترکی می گریست
بالام  بالام

و «عزیزم» این طور در شعر می نشیند
در خنجری زنگ زده روی کاناپه/  در پرتقال افتاده روی فرش

و لکه ی نارنجی اش/ در دوغی آغشته به سم
که من روی تخته سنگی/ با جگر سوراخ شده ام خوابیدم

وقتی پیراهن گلدار تو تنم بود/   دنبال اتوبوس می دویدم
دنبال آخرین لبخند/ که می توانست

این سرما را از تن من بیرون بیاورد
خاک ها را بر سرم می ریختم/ و از سایه آن مرد می ترسیدم/

می ترسیدم/ دهانم را بگیرد 
اگر خوابم ببرد/ دیگر هیچ وقت نمی توانم بدوم

زن های همسایه را صدا بزنم/ دور جنازه ی کف کرده ام
که من را از جن و پری بترسانند /آخ از آن دندان که پریده بود

آخ از من که فال می گرفتم/ و دنبال نام تو می گشتم
تا در تاریکی مرا قوت دهد 

دستم را در چاه بردم/  گوشواره را بیرون کشیدم
در پزشک قانونی/  با فاصله ی یک دیوار خوابیدم

که یک طرفش سرد بود/ و طرف دیگرش را من گرم کرده بودم
وقتی تو را بردند/  من با همین فکرها/   در کوچه می دویدم  

دنبال اتوبوس 
دنبال زن هایی با چادر سیاه 

کتاب «اگر آنجا خانه بود»
نوشته: بیتا علی اکبری

انتشارات: آرادمان
قیمت: ۱۵ هزار تومان

بریده خوان

علیرضا پاکدل
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دنبال زن هایی با چادر سیاه 

۱۳۷۳
مرداد
۲۵

امیراطهر سهیلی
فیلم ساز
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